
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  ميشل وره: نويسنده
  حميد محوی: برگردان

  ٢٠٢٢  سمبر٣١

 
  Michel Verret -  ٢٠٠٩ال ميشل وره در س

  ۵-مارکسيست ھا و دين
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  شرايط اجتماعی ۴.١.٣

آورند، و برخی  ست میًبرخی افراد منحصرا در کار فکری تخصص و مھارت به د

از يک سو پيشرفت ھای بزرگی . ديگر بين توده ھای مردم در کار  جسمی و عضلانی

ی ول. پيوندد زودی در علم به وقوع می از سوی ديگر در شناخت ذھنی و بدر توليد، و

، بين )کار جسمی و عضلانی(و عمل ) کار فکری(ھم زمان شکافی بين نظريه 

 کنند به کارگران ساده روشنفکر و کارگر يدی روی می دھد، آنانی که کار فکری می

ًاين شکاف ضرورتا موجب تغيير شکل ايده . فرمان می دھند و تحقيرشان می کنند

 مفاھيم ايجاد شد، کارشناسان فکری وقتی نخستين. می شود) کار فکری(آليستی نظريه 

آنھا را به صورت تشکل يافته به عنوان آثار فکری بازمانده  در ميراث فرھنگی  می 

ی که بخش تحقير. باشته از مفاھيم و حقايق است، ولی بی آن که به روشنی منشأ عملی آن را بازشناسی کننديابند که ان

ثمار شده می دانند در واقع به نوعی فراموشکاری در مورد منشأ عملی را به متفکر سزاوار  کارگران يدی، ناآگاه و است

ًبه اين ترتيب پيوندی که عملا در سطح عمومی . دھد  واکنشی اجتماعی خود جوش تقويت کرده و رواج میۀمثاب

  . دشو اجتماعی واکنش افراد متفکر را به فعاليت کارگران يدی متصل می کند از عرصۀ باطن آگاه حذف می
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می رسيد که نظر ه  توليدات فکری معرفی می شد و بۀمقابل ھمۀ اين فرآيند متشکل که در بالاترين سطوح به مثاب« 

، از سوی ديگر توليدات نازل تر که به طيف  کار يدی تعلق داشت به سطح دوم تنزل يافت، درجوامع بشری رواج يافته

که طراحی کار را انجام می داد، پيش از اين در مرحلۀ خيلی و ھمين باز ھم بيشتر به اين علت که روح و ذھنی 

ادۀ اوليه، اين امکان  را پديد آورد تا  اجرای کار  پيشبينی شده را به زودرس در تکامل اجتماعی، برای مثال در خانو

 جامعه به به اين ترتيب بود که شايستگی پيشرفت ھای سريع. دست فرد ديگری به غير از خودشان  به انجام رسانند

حاصل  افکارشان انسان ھا عادت کردند که فعاليت ھای خود را نه حاصل نياز بلکه . فعاليت فکری نسبت  داده شد

 و به اين ترتيب  که با گذشت  رسيد  و به باطن آگاه می ًبدانند که در ھر صورت مطمئنا در ذھنشان منعکس می شد

 از دوران زوال دوران تمدن باستان بر روح و افکار  حاکم شده ويژهه بکه زمان می بينيم اين بينش ايده آليست از جھان 

  ١».بود پا به عرصۀ وجود گذاشت

  خدا، روح ناب۵.١.٣ 

بت وارگی ايده ھا مانند ھر بت وارگی، پديده ھای فرافکنی  زنده . جھش ايده آليست خدا از اين پس امکان پذير می شود

ولی با اين تفاوت که خود زنده انگاری  . از اين مورد بررسی قرار داديمخواند، موضوعی که پيش  انگارانه را فرا می

فرد متفکر که تحت تأثير افکار خود می باشد قادر نيست ). دش يک پا متفکر می شودخو(اين بار با تفکر می آميزد 

و  ...بيگانه می گذارد و آن را به حساب فعاليت  حاصل فعاليت ھای انسانی را  در افکار و نظريات خود بازشناسی کند

ه بايستی تفکر فراطبيعی، خلاصه خدای متفکر، به ھمان اندازه ايده آل که ايده ھائی ک). »زيکمتاف«( فراطبيعی - تعالی

  .اين خدای متفکر يک تفکر ناب خواھد بود. بيافريند يا حفظ کند

زندۀ عينی، روحی ذھنی مجھز به باطن يک گام بيشتر و انسان متفکر  به جفت و ھمذات خود تبديل می شود، موجود 

که نقطۀ آغاز   از آناعتقاد به روح انسان، دور . » ذات متفکر« گفت  دکارت می : ٢»روح غير مادی « . آگاه و اراده

 چنين اعتقادی وقتی پديدار می شود که انسان ھا به سوی .زنده انگاری باشد، به طريق اولی حاصل ثانوی آن است

 را دريابند که روی آن تسلطی نداشتند، يعنی فرافکنی ٣ می کنند تا وجوھی از فعاليت فکری خودشانخودشان بازگشت

  .م می دادند روی طبيعت انجاءخودجوشی که ابتدا

فقط در يک مرحلۀ پيشرفت در شناخت و ...  روحی مادی، روح بدن تصور می شدۀروح تا مدت ھای طولانی به مثاب

يعنی وقتی که فرد متفکر آگاھی به شرايط مادی افکار و ايده ھايش را به ًملا ذھنی دادند، تقسيم کار، به روح نسبت کا

را به صورت نماد ) ايدۀ ناب(ی اين گذار موازی خدا و روح  به ايده آليته افلاطون به شکل بارز. فراموشی سپرده بود

 ٤.تسا عرضه کرده

                                                 
1 Engels : Dialectique de la nature, p. 178. 

خدا تفكري است كه به جهان فرمان . آليسم پيوسته از پيوند زدن به مفهوم تفكر و قدرت باز نايستاده استعلاوه بر اين ايده 
گوئي به يك برده فرمان مي دهد، اين را افلاطون در آلسيبياد زيركانه ...دهد ، روح فكري كه به تن جسماني فرمان مي.مي راند

  .اعتراف مي كند
. اثر فردريش انگلس را در ترجمة ف» ديالكتيك طبيعت « در عين حال خواننده مي تواند اين قطعه نقل قول از : مترجم 

  . مطالعه كند212ص . جلد دوم. 1359ارديبهشت . نشر پويان. نسيم
2 Res cogitans 

  فرآيند به همچنين براي شور و احساسات معتبر است  3
4
 Cf. Alcibiade, le Phédon, etc. 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ی خواھند  و بيشتر به اين علت که ايده ھا عموميت بيشتر شوداز اين پس خدا به مکان ھندسی ھمۀ ايده ھا تبديل می 

کاس جھانشمول واقعيت آزاد شده از مقوله ھای تجربی، بودن، علت و معلول، ضرورت، و مانند اينھا، انع. داشت

  .طريق  تأمل  روی مجموع عمل انسانی است که به شکل معجزه آسا به صفت ھای خدا تبديل می شود

يعت و عملی که به کندوکاو آن پرداخته بود به فراموشی سپرده می شود، با ايدۀ طبيعت چه کاری بايد وقتی واقعيت طب

ھمين طبيعت  «ًآن ؟ خدا مشخصا محتوای خود را خواھد يافت که عبارت است از جز  تقديس کردن ه دادند، ب انجام می

طبيعت انتزاعی، « : وئيم که صورت طبيعت به طور ساده می توانيم بگ. »ولی جدا از ماديت و واقعيت جسمانی آن

خدا به صورت طبيعت   ٥».کرد يعنی حاصل الھامات حسی، فکر، تغيير يافته به يک شیء، به يک موجود قابل

 ۀ و خدا شناسی خود را به مثاب  عکس، ھر شناختی به شناخت دربارۀ خدا تبديل می شودهب. واژگون شده تبديل می شود

  .ندعلم افضل تحميل می ک

  ضامن ھای فن آوری ايده آليسم۶.١.٣ 

ھميشه نقاط اتکای ) فن آوری و علم(اين دو . فن آوری و علم: برای تورم خداشناسی دو راه حل بيشتر وجود نداشت 

   .ماترياليسم را تشکيل داده است

ان نسبت به بازنمائی ِروشنی گواه بر پيدايش عملی فکر ما و پيش از آن گواه بر  وجود مستقل جھب برای مثال فن آوری

به ھمچنين ...آورد زودی به ياد او میيد می شد، شکست ھای او در کار باگر کارگر دچار ترد. باشد ما می) ذھنی(ھای 

. ح و انتقاد  می پرداخت به تصحي٦»رواب تفکر جادو« جوامع اوليه به جای ھذيان ھای ، از ھمان دوران» تفکر فنی«

که بر خود تسلط دارد  آن: شد ت آميز نيز موجب زدودن تفکر جادو باور حسی در او میعمل، دست کم عمل موفقي

وقتی شما کانال ھای آبياری خوب و مؤثری در اختيار داريد ديگر  دست به دامان خدايان باران نمی . خوب فکر می کند

  . نمی رويدتواند بيماری شما را معالجه کند سراغ جادوگر  و وقتی پزشکی داريد که می  شويد

با وجود اين، خود فن آوری يک وجه ذھنی را حفظ می کند بيشتر به اين علت که تجربی بوده  و از کاربردھای عينی 

ادوئی و می تواند با وجود تمايلات ماترياليستی مخالف در حفظ و تغيير شکل ج) وجه ذھنی(اين وجه . خود  ناآگاه است

ًگلس دربارۀ اين فرآيند مربوط به ايدۀ علت، ايده ای که با وجود اين قويا ساخته ان. ايده آليستی فکر شرکت داشته باشد

به طور مشخص دگرگونی طبيعت به دست « :  گويد  پرداخته شده و به مفھومی خاص آغازگر  علم در آينده است،  می

انسان ھا را تشکيل می  و شالودۀ اساسی ترين و صريح ترين تفکر  نزد انسان و نه فقط طبيعت به صورتی که ھست

شود بلکه به مداخلۀ عمل انسان در  به اين ترتيب نظريه يا ايدۀ علت به درک سادۀ پديده ھای پی در پی محدود نمی. دھد

کنيم، اين   را مشاھده مینخستين چيزی که توجه ما را جلب می کند، وقتی است که ما مادۀ در حال حرکت. آن اتکا دارد

بنابر اين می بينيم که نه فقط  اين و يا . فردی بدن افراد و شرايط آنھا يکی نسبت به ديگری استرابطۀ متقابل حرکات 

آن حرکت در پی حرکت ديگری جريان دارد بلکه در عين حال می بينيم که می توانيم اين  و يا آن حرکت مشخص را با 

امر، يعنی به يمن فعاليت انسان است که به يمن ھمين ...بيعت صورت می گيرد انجام دھيمايجاد شرايطی که در ط

ّبازنمائی علی، ايده ای که يک حرکت علت حرکت ديگری فعاليت انسان سنگ «درستی اضافه می کند  و ب٧»تسا ِ

ّمحک علی است  ًمتقابلا نظريۀ عليت که از طريق آن انسان پيش درآمدھای  توضيح علمی را آغاز می کند، به ھمين. »ِ

 عمل عليت ھا را در ءانسان ھا ابتدا. ت ھای مديد خصوصيت ذھنی و انسان شناسی به خود گرفتعلت و در طول مد

                                                 
5 Cité par Lénine in Cahiers philosophiques, pp. 45‐46 
6
 Lévy‐Bruhl le souligne lui‐même à la fin de sa vie dans ses Cahiers. 

7
 Engels : Dialectique de la nature, p. 233. 
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طبيعت تصور می کنند، اين تصورات مبنی بر الگوھای فنی در کارکرد اجتماعی  صورت می گيرد که در اختيار 

ًند، که بعدا فرجام باور و  جھان  باقی می ما٨»ارگ تصنعی «) مانند تفکر نزد کودک در روزگار ما(تفکر آنان . دارند

 و تصور خواھد کرد که در  نظم طبيعت اثر مداخلۀ ناظمی را تشخيص داده، دست خدای  آفرين باور خواھد شد

به اين ترتيب فن آوری به صورت متناقضی .  در کار بوده است٩» انسان ابزار ساز« صنتعکار يا مکانيسين مشابه 

  .د می کنديئا تداعی و تأزنده انگاری ر

  ضامن ھای علمی ١.٣.٧ 

 باروری تجربه و د شناخت عينی نمی  باي١٠.دوب علم نيز با وجود تمايلات مادی گرای خود تا مدت ھا  به ھمين گونه

ولی ضرورت ھای منطقی تکامل خود او طی مدت ھای مديد اشکالی را به او ... پيوند آن را با واقعيت نديده بگيرد

  .يد می کردئز نفی ايده آليسم دينی بود ولی آن را از درون تأخيلی دور اتحميل کرد که 

با مراجعه به . یِ نسبی واقعيت انجام می گيرد به بھای ساده سازءمفھوم سازی برای پديده ھای طبيعی و طبيعت ابتدا

يشين از فظ روش پًفرھنگ واژگان ھگلی، روش فراطبيعی ضرورتا در مرحلۀ  پيشا روش ديالکتيک واقع شده که با ح

« ش که ھگل روش روش قديمی تفکر و پژوھ«انگلس در اين زمينه می گويد . عبور می کند) روش فراطبيعی(آن 

می نامد که به طريق اولی به بررسی چيزھا به عنوان داده ھای ثابت می پردازد که بقايای ) »زيکمتاف«(» فراطبيعی

 اين و يا آن شیء دباي ابتدا می. ی داشتديدگاه تاريخی اعتبار بسزائآن ھمچنان در اذھان باقی مانده و در عصر خود از 

در علوم طبيعی . که بتوانيم تغيير و تحولات صورت گرفته در آن را مشاھده کنيم را بشناسيم که چه بوده، پيش از آن

ظر می گرفت، در واقع که اشياء را يک بار برای ھميشه در ن)  زيکمتاف(نگرش فرا طبيعی . ھمين گونه بوداوضاع به 

ثابت و نامتغيير ار را به عنوان اشياء يک بار برای ھميشه و  بی جان و جاندیمحصول آن علوم طبيعی بود که اشيا

  . برای ايده آليسم چنين روشی گرانبھاترين نقطۀ اتکا به نظر می رسيد ١١».داد میمورد بررسی قرار

عنصر « ببريم بدون نه به نظم طبيعی پیچگو. کند ی را آشکار میقوانين نظم خاص...علم قوانين را کشف می کند

ًر نداشته باشيم؟ نظم طبيعت واقعا  ، اگر مؤلفه ھای  اثر متقابل و سير تحول را در اختيا»افزودۀ خارجی به طبيعت 

بازی . مشتمل بر سازگاری و انطباق متقابل اجزاء است) وحدت(کند، و چنين امری  مبنی بر وحدت خود عمل می

پس ما فقط با قوانين مربوط به تأثيرات متقابل . تضادھای درونی و بيرونی محرک سير تحولی کليت آن است

با منزوی کردن عناصر .  تکاملی جھانشمول می توانيم به نظم طبيعت پی ببريمجھانشمول، تضاد جھانشمول، و سير
                                                 

8 Sur ce point, voir Henri Wallon : Les origines de la pensée chez l’enfant, P.U.F. 1947,T.II ;pp. 231 à 294 

  منشأ انديشه نزد كودك: هانري والون 
 تصنعي گرا رويكردي را گويند كه وجود عناصر و پديده هاي طبيعي ديگر را به حركت يا مداخلة artificialiste: مترجم 

ژان پياژه نيز همين موضوع را مطرح مي كند و دربارة .  دهدكند نسبت مي  انساني يا موجود تخيلي كه مانند انسان عمل مي
 سال تمايل دارند منشأ چيزها را به ساخت انسان يا به 10 تا 5از ديدگاه او كودكان . نويسد	 ميبازنمائي جهان نزد كودك

مامان، چه كسي « : اين پديده را مي توان در نحوة پرسش هاي آنان مشاهده كنيم . موجودي با قابليت مشابه نسبت بدهند
جا اين ايده را مي بينيم كه يك نفر يك كاري انجام داده و يك چيزي ساخته كه در واقع  در اين»  ابرها را درست كرده است؟

  )برگرفته از ويكيپدياي فرانسه. (پديده اي طبيعي است
 
9 Homo faber  

  .  را ببينيد6 بخش 2فصل .  داردءبه علم اتكا ماترياليسم مدرن  10
11 Engels : Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, p. 62, Editions Sociales, 1966. 

  .لمانالوويگ فويرباخ و پايان فلسفة كلاسيك : انگلس
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مراحل فرآيند، ما درک توليد طبيعی را به خودمان طبيعی يکی از ديگری به عنوان عناصر مطلق، با ايستا سازی 

يم  که ھدف غائی را  به ھرج و مرج طبيعی اصل سازمان دھندۀ فراطبيعی را بيفزائددر نتيجه، می باي. ممنوع می کنيم

ِبه اين معنا که  يک خدای آفريننده، ژنی به ضرورت درونی ساخت و ساز شناخت تبديل می . در طبيعت توضيح دھد
  .دشو

در فقدان بازشناسی آن به عنوان خصوصيت بنيادی ماده، وقتی که . در مورد جنبش و حرکت نيز به ھمين منوال است

در نتيجه، خدا . نفی کنيم، مجبورخواھيم بود که آن را از بيرون وارد طبيعت کنيمتوانيم  حضورش را بدون سفسطه نمی

  .١٢دوب واھدخ) موتور(يگاه مکانيسين نيز نخستين محرک در جا

ًزيک کاملا با نشان تمام و کمال مشخص می شود، و موضوع، تفکر متاف. اوليه نيز  خواھد بودو علاه بر اين، علت 

جا   نھايت نيست، ھمۀ رويکردش به اين به ھمچنين قادر به انديشۀ بی. ھدف و اصل و اساس آن محدود کردن است

در نتيجه اين مفھوم دست و پا . نھايت  قرار می دھد، منشأ و پايان اوھدايت می شود که  آن را اين سو و آن سوی بی 

  . ِخدا به منشأ بی نھايت ھمۀ نھايت ھستی تبديل می شود. دھند گير  را به خدا نسبت می

  خدای عقل١.٣.٨ 

نيز دين که از ديرباز خلاصۀ ناآگاھی انسان ھا بود، ھمۀ دانش آنان را . »...فيلسوف ھاخدای دانشمندان و « آمدن 

زيرا خدای دانشمندان . ًينۀ خودش را پيدا کرد، طبيعتا در يک خدای خردگرائِعقل مبتدی در خدا آ. کرد منعکس می

عقل او با لذت وافر شواھد و دانشمند، غير شخصی و سرد، يک قضيۀ بی نھايت است که : خدای زغال فروشان نيست 

شود، دين  به ھمين گونه شکافی در دين ايجاد می.  نمی زند و احساسات حرف  و ھرگز با قلب نوردد مدارک را در می

. دھد و دين عقل، شھود و خدا انگاری، با اين حساب که از راه ھای بيراھه آنھا را با يک ديگر آشتی می) احساس(قلب 

  .جام خدا يکتا باشدزيرا بايستی که سران

  آفرينش١.٣.٩ 

اين خدای عقل قادر نيست  به پرسش ھائی که .  به اوستبا وجود اين، موضوع  وحدت خدا از کمترين مسائل مربوط

  .عقل از او می پرسد پاسخ بگويد

و ا. ايده آليسم به صورت طولانی مدت نمی تواند طبيعت را به فراموشی بسپارد. نخستين پرسش دربارۀ آفرينش است

چگونه .  يک روز بايد به آن فکر کردولی مانع از اين نمی شود که طبيعت وجود نداشته باشد،: می تواند از آن بگريزد 

  ؟... طبيعت را بايد تعريف کنيم ؟ با تقليل آن به مفھوم ايده آلی که عرضه کرده اند، يعنی توليد طبيعت با ايدۀ طبيعت

طبيعت تجربۀ توليد را به ما عرضه می کند، ولی ھرگز توليد موجود طبيعی . تنيس» طبيعی « اين ايده به ھيچ عنوان 

 ١٣.ديآ ھر موجود طبيعی به وسيلۀ يک موجود طبيعی ديگر به وجود می. لۀ يک ايده امکان پذير نخواھد بودبه وسي

سازگارترين  بود، خوشبختانه جھان انسانی به طور مناسب به انديشمندان الگوھائی عرضه کرد که با توھمات آنان 

 ای که در تقسيم کار  بين کار فکری و کار  يدی به يعنی رابطه: الگوئی که حتا خود ايده آليسم از آنجا سر برآورد 

                                                 
12
   .اين رويكرد خاص مكانيسم كلاسيك است  

همة پديده هاي جهان چه اين كه به دست انسان يا بر « . و ايده ها حتا چيزي نيستند بجز توليدات مغز انسان اجتماعي  13
اساس قوانين طبيعي ساخته شده باشند، هرگز ايدة يك آفرينش واقعي را به ما نمي دهد، بلكه همواره حاكي از يك تغيير و 

  .»ية آفرينش، ذهن انسان هميشه به تحليلي و سنتز باز مي گردددر تحليل ايده يا نظر. تبديل ماده است

(Marx, citant P. Verri : Histoire des doctrines économiques ; tom I, Costes, p. 74.)  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 ، در اينجا ١٤دراذگ فکر و طراحی کرده به اجرا می) آرشيتکت(ّبنا يا کارگر ساختمان آنچه را که معمار .  وجود آمد

  .معمار ھمان فردی است که شرايط تشکل فکری خودش را به فراموشی سپرده است

مان، به آفرينندۀ قديمی دست خواھيم يافت، روح ناظم بر  ھرج و مرج، خدائی که با فرافکنی اين رابطۀ انسانی به آس

لگوی فنی، او را آفريننده ای بدانيم که ، با گزينش الگوی سياسی به جای ااين کهمگر . پيش از ماده وجود داشته است

شاھانی آفريده که کلام در به طور مشخص تر  جھان را با کلام خودش و با تصوير . ماده را  از ھيچ آفريده است

  ١٥.» که قانون باشد و قانون شد« . شود زبانشان به فرمان و قانون ھستی تبديل می

  دادامه دار

 
 

                                                 
در اهدافش تابع ولي اين فكر عملي .  فكر است در حقيقت، بناّ يا كارگر ساختمان نيز فكر مي كند، زيرا هر كاري مستلزم 14

  .نظر مي رسده كار فكري ب
 نظرية مسيحي در زمينة آفرينش عميقاً تحت تأثير همين الگوي سياسي است، و نه فقط در تصوير خداي قادر مطلق و  15

رابطة وابستگي بين قدرتي كه قانون را اعلام مي كند و آناني كه . بخشنده، بلكه در بينش مربوط به مناسبات مخلوق و خالق
 اين كهو . اران او در دولت نيستجاري و ساري بين شاهزاده و خدمتگزن به او اتكا دارد، آيا همان  رابطة هستي و آزادي شا

قانون عشق باشد چيزي را تغيير نمي دهد، زيرا عشق فرماني است كه سرپيچي از آن فرد خاطي را به دژخيم دوزخي مراجعه 
  .خواهد داد


